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 فصل اول

 کلیات

 تعریف و حکم شهادت. :مبحث اول

 تعریف شهادت.   مطلب اول:

اثبات حق کسی مشاهده آن می باشد.دراصطلاح فقهأ برای شهادت در لغت خبر دادن چیزی بعداز    

 خبردادن سخن راست است. درمجلس به لفظ شهادت

 الف(تعریف شهادت ازنقطه نظرفقهی:

ای اثبات به .دراصطلاح:عبارت ازاخبار صدق بردرلغت به معنی حضور آمده استشهادت مصدر شهّد     

 .لفظ شهادت درمجلس قضاء

 ب(تعریف شهادت ازنقطه نظرقانونی:

 مورد درتعریف که قانون  یروی نموده چنانچه دراگر چه قوانین افغانستان ازنظریات فقهای کرام پ    

فاوت کلی با تعریف فقهی که ت رسدبه مشاهده می مدنیمحاکمات  قانون اصول (123)شهادت ضمن ماده

 صراحت دارد:نداردکه چنین  اشاره شدکه فوقاً 
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 به لفظ أشهدٌِ.(عبارت است اخبار به حق درمجلس قضاءشهادت شهود)

دربین هردوتعریف فوق ازدیدگاه فقه وقانون تفاوت کلی وجودنداردتوافق قیود مندرج هردوتعریف 

 .شهادت درحقیقت بیان حق است که توسط اخباردرملس قضاءصورت می گیرد عبارت انداز:اخبار:

حق: درشهادت ،شهودملزم اند تا حقیقت رابه نزدقاضی بیان نمایند که این قید احتراضی بوده     

 شهادت غیر حق راردمی نماید،چنین شهادت وسیله اثبات حق شده نمی تواند.

اداءگردد،این هم یکی ازجمله  ه به نزدقاضی ذیصلاحمجلس قضاء: شرط است که شهادت درمحکم    

قیود احترازی می باشد هرگاه شهادت شهود درغیرمجلس قضاءصورت نگیرد قابل اتکانبوده وسبب 

چنین حکم (333)حکم قاضی نمی گیرد.درمورد این قید قانون اصول محاکمات مدنی درضمن مادهء

 دارد()شهادت  شهود خارج ازمحکمه اعتبارن نموده است:

 همچنان شهادت راچنین تعریف می نماییم.

گواهی واقرار،وگواهی () جل جلالهضر شدن مردم،جاندادن درراه خداوندالف(شهادت درلغت:خبر قطعی،حا

وکلمه شهادت از)شهدِعلی کذاشهادة( اشتقاق شده است به معنی)گواهی دادبرآن،وادای  نامه راگویند

ازچیزی  شهادت نمود(می باشد.به قولی:شهادت ازمشاهده ومعاینه اشتقاق شده است.چون گواه شاهد

 اخبارمی نماید که،خودآنرادیده وتماشاهکرد است.وازاطلاع وآگاهی خود گداهی میدهد.

برای اثبات حق به لفظ اشهد درمجلس :شهادت عبارت ازاخبارصادقانهءشاهد،ب(دراصطلاح فقهی 

عرفی یاقضایی می باشد.لفظ) اشهد(رکن شهادت را تشکیل می دهدبااستشهاد به آنکه نصوص شرعی 

تأکید بیشتر وجوددارد.شهادت درحالات عادی فرض  این لفظ راشرط گذاشته ،بدیل آنکه دراین لفظ

ومشهودفیه(ارکان شهادت را  حق فرض عین میگردد.)شاهد،مشهودله،مشهود بهکفایی ودرموقع ابطال 

تشکیل میدهد که هر کدام تابع شرایط خاص خوداست ودرصورت فقدان یکی ازشرایط ،ارکان شهادت 

 صحت پیدانمی کند.
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دلالت  دلایل مشروعیت شهادت:کتاب الله،سنت نبوی،اجماع وقیاس به مشروعیت شهادت    

 2.{وَأشَهِْدُوا ذوَیَْ عدَلٍْ مِّنکمُْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادةََ لِلَّهِ} یید:دارند.بگونهء مثال به این آیت قرآنکریم توجه نما

واضح وآفتابی  ترجمه:وگواه گیرید دوکس صاحب تقوی راازقوم خودوبرای خداراست اداکنید شهادت را.

 ست وبه ترجمه این حدیث پیغمبرخد ابیان شده اعلیه وسلم()صل الله بودن شهادت طی حدیث پیابرخدا

 جواب سائل ارشاددر پرسیده شد وازکیفیت شهادت )صل الله علیه وسلم(ئید:پیامبرخداتوجه نما)صل الله علیه وسلم(

 مانند گفتند: ()صل الله علیه وسلم) خدا پیغمبر بلی، گفت: ه کرده میتوانید؟مشاهد راآفتاب  آیا فرمودند:

 مجوز قانونی ندارد دت بده ویاترک کن.هرنوع نیرنگ،حیله وفریب درشهادتآفتاب شها )روشنایی(

 ای شهادت تعاریفی مختلفی نیزوجود دارد.همچنان بر    

 شهادت عبارت است ازاینکه شخص بلفظ اشهد ازیک موضوع خبردهد.ـ  

خصمین راجع به یک قضیه شهادت عبارت ازاخبار یک شخص است درمحضرقضاءبه حضورداشت ـ  

 شرح مجلة الاحکام شهادت راچنین تعریف می نماید: (2863) که ناشی ازعمل حقوقی.ماده ای

شهادت عبارت است ازاینکه شخص به لفظ شهادت از یک موضوع خبر دهد،به این معنی که  ـ 

رحال وجود بگوید:به اثبات حق فلانی بر فلانی شهادت میدهم.واین گفته اش به حضور قا ضی ود

)شاهد(می گویندوکسیکه این خبربه مفاد آن ااوست طرفین دعوی بعمل آید،برای این خبردهنده

)مشهود له(گفته میشود وآن کسی کهای خبربه ضرراواست )مشهودعلیه( یاد می شود،این حقی که به 

 وسیله شهادت به اثبات می رسد  )مشهود به ( است.
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 مطلب دوم: حکم شهادت

وَلاَ }میگوید )جل جلاله(اداکردن آن ازجمله فروض کفایی میباشد زیراخداوند برداشت شهادت و حمل و    

برای شهادت خواسته میشوند,ازدادن شهادت إمتناع  ترجمه:اگرشاهدان 2{  الشُّهدَاَءُ إِذَا ماَ دُعُوا یَأْبَ

 1{ وَمَن یکَْتُمهْاَ فإَنَِّهُ آثِمٌ قَلْبهُُ  ۚ   الشَّهَادَةَ}ولَاَ تکَْتُمُوا  میگوید: )جل جلاله(نورزند.وهمچنان خداوند

وکسیکه شهادت رامی پوشاند گناه گار میباشد.وازآنجاکه شهادت یک امانت  ترجمه:شهادت نه پوشانید

 ،میباشد باید مانند دیگرامانات تأدیه گردد وداده شود اگردونفرشهادت رابرداشت کردند

همه ازادای آن امتناع ورزند نمودند، این فرض ازگردن همه ساقط میشود.واگرآنراگرفتند وآنراداء     

همه گنهگارپنداشته میشود،شخصی که ازدادن شهادت إمتناع می ورزد درصورت گناهگار میشود  که 

برشاهد این شهادت بروی ضرر نداشته وموجب نفع دیگری گردد،اگردر برداشت واداءکردن شهادت 

نکه شاهدازکسانی باشد که شهادتش قابل پذیرش نیست،ملزم به ادای شهادت ضرر متصورباشد ویاای

،ترجمه:به کا تب وشاهد ضرر  3 { ولَاَ یُضَارَّ کَاتبٌِ وَلاَ شهَِیدٌ} : میفر ماید )جل جلاله( نمی باشد زیرخداوند

یعنی شخص نه ضرری  لاضررولاضرار= =میگوید: )صل الله علیه وسلم(رسانیده نشود،وهمچنان نبی اکرم 

رابپذیرد ونه بدیگری ضرری برساند.همچنان بر شخص مسلمان ضرور نیست که جهت نفع دیگران 

بخود ضرر بر ساند.اگرانسان ازجمله کسانی است که شهادتش قابل قبول نیست پس بروی لازم نیست 

واما اگر در  ی تواندبرآورده شده نم که شهادتش رابرداشت کند واداءنماید زیرا دراینجا هدف شهادت

برداشت وادای شهادت از وی خواسته شود وامتناع بورزد ،آیا گناهگار پنداشته میشود ،یعنی در 

؟در این مورد از فقهای صورتیکه دیگر کسی هم موجود باشد که بتواند شهادت را برداشت واداء نماید 

حنبلی دو قول روایت شده است :قول اول آن که شخصی گناهگار پنداشته میشود بدلیل اینکه ازوی 

که  )جل جلاله(برداشت شهادت خواسته شده است ووی ازآن امتناع ورزیده است،نظر به قول خداوند 
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اگر شاهدان ،برای شهادت خواسته شوند ،باید ازدادن    :،ترجمه 2 (وَلاَ یَأبَْ الشُّهدَاَءُ إِذَا ماَ دعُُوامیگوید)

شهادت إمتناع ورزند .وقول دوم آنکه گناهگار نمیشود ،زیرا که اینجاکسی دیگری هم جهت انجام این 

 عمل وجود دارد .

واگر شخصی جهت ادای شهادت خواسته میشود ،کتمان کردن ونهان ساختن شهادت بروی جایز     

نیست ،زیرا در این صورت هم مانند آن است که وی از ادای شهادت إمتناع ورزیده است واین امتناع 

به منزله کتمان شهادت میباشد،کتمان وپنهان ساختن شهادت بدون عذر از جمله گناهان کبیره 

)صل الله علیه ،ابن حجر هیتمی وطبرامی از نبی اکرم که باید یک نفر مسلمان از آن دوری جوید  میباشد

اگر «من کتمه شهادة إذا دعی إلیها کانه کمن شهدبالزور »حدیث را روایت کردند که میفرماید وسلم(

ادت داده کسی برای ادای شهادت خواسته میشود ،آنرا پنهان میکند مانند کسی است که به دروغ شه

 باشد.

بعد از آنکه ادای شهادت صادقانه صورت گیرد به موجب آن شهادت ،قضا بر قاضی واجب میگردد     

.ادای شهادت در حق الله بدون طلب واجب است .کسی که شهادت را اداء نموده وبار آنرا میکشد بعد 

هترین کمک است که هم از تماشا وعلم آوری چشم دید خودرا اعلان واخبار نماید .ادای شهادت ب

)صل الله مظلوم به حقش میرسد وهم از ظلم ظالم جلوگیری به عمل میآید وبه این حدیث پیغمبر خدا 

عنصر اخاک ظالما او مظلوما قلنا یا :»قال  )صل الله علیه وسلم(نس : عن النبی أعن  توجه بدارید: علیه وسلم(

یفه انصره ظالما قال: تکفه عن الظلم فذاک نصرک نصرته مظلوما فک )صل الله علیه وسلم(رسول الله 

روایت کرده گفت :برادرت را چه ظالم باشد یا  )صل الله علیه وسلم(از پیامبر خدا )رضی الله عنه(ترجمه :أنس 1«ایاه

؟ پیامبر م یمظلوم کمک کنید. اصحاب گفتند : مظلوم را کمک میکنیم وظالم را چگونه کمک نمای

گفت : ظالم را از ظلم منع نمودن در حقیقت کمک کردن به آن است .شهود  وسلم()صل الله علیه خدا 

درحدود ، اختیار دارند )مشهود به ( را افشاء سازند یا عمل مجرمانه مشهود علیه را پنهان سازند ولی 
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 قاعده ی وجود دارد :ستر بهتر از اسلام جانب ستر وتثبت را به عنوان انعطاف پذیری ترجع داده است،

به هزال گفتند :اگر )گناه ماعز را (با لباست پنهان  )صل الله علیه وسلم(هتک است .بدلیل آنکه پیامبر خدا 

گرفتن مزد برای ادای شهادت حرام است . مگر اینکه رفتن برای  [33،ص3:ج21]میساختی ،به تو بهتر بود .

   او ایجاد زحمت کند.

 .مبحث دوم :شرایط شهادت

 تحمل)پذیرش( شهادت.مطلب اول:شرایط 

 پذیرش شهادت دارای شرائطی میباشد بنحوذیل:

 درشخص شاهد باید شرائطی فراهم باشد که آنرابعد تربیان میداریم.  -اول 

 درمورد حقی که دربارهء آن شهادت داده میشود،دعوایی تقدیم شده باشد.  -دوم 

 مدعی از شاهد خواستار ادای شهادت شود. -سوم 

 إجازه ادای شهادت رابدهد. رای شاهدقاضی ب -چهارم

کلمهء مانند میدانم،علم دارم،وغیرجاگزین این شهادت به کلمه)أشهد(آغازگردد،دیگرهیچ  -پنجم

راشرط نمیداند ومیگوید:اگرشاهد برای قاضی بگوید "اشهد"کلمهء شده نمیتواند.فقیه ابن حزم کلمهء 

م،هرچند کلمهءاشهدرا ذکرنکند،شهادت وی بر میدهکه من میدانم یامن بتومیگویم ویامن به توخ

 پذیرفته میشود.

 شهادت شاهد باید برهمان چیزی منحصرباشد که ازوی درمورد آن شهادت خواسته شده است. -ششم

 درک کرده برداشت نموده و را آن خود که نماید طوری اداء )اشهد( بلفظ شهادت را، شاهد، -هفتم

آنچه شاهد دیگرشهادت داده است ،شهادت میدهم،ازوی پذیرفته اگرشاهد بگوید که من ماننده  است.

 نمیشود.
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ویادیده است به قاضی نقل میکند ،مثلاً إقرار،فروش،تلف کردن،قبض  آنچه راکه شنیده است -هشتم

نموده است شهادت نمدهد مثلاً نمیگوید که :ینا بر  ستنتاجإاز آن واقعه برآنچه که خود کردن وغیره،

آنچه من دیدم ویا شنیدم، فکر می کنم ویا این را ترجیح میدهم که: مدعی علیه، برای مدعی فلان 

مبلغ قرض دار است،زیرا تکییف واقعات،آنچه که از آن إستنتاج میشود،آثار و احکامی که برآن مترتب 

ظیفه شاهد نیستند،وظیفه شاهد اد قاضی تعلق می گیرد، اینها ومیشود،اینها همه به قاضی وإجته

 آنست که آنچه را دیده و شنیده است،بنابر تقاضای مدعی، به قاضی انتقال دهد.

باید هر شاهد به صورت جدا گانه خواسته شود وسوگند داده شود،فقهاء میگویند اگر قاضی در  -نهم

نهارا جهت ادای شهادت جدا جدابخواهد،اگر شهادت مورد شهود شک میکند،میتواند که هر کدام آ

قابل اعتبار نمی باشد،اگرمیان شهادت آنهاکدام اختلافی نبود،وقاضی به ایشان از یک دیگرفرق داشت ،

روایت شده است که  )رضی الله عنه(داشت به اساس آن حکم صادر میکند، از حضرت علی  عدالت آنها یقین

سته وشهادت هرکدام را بصورت جداگانه میشنیدن .به نظر من هم بهتر ایشا ن شاهدان را جداجدا خوا

،زیرا بر آن جنبه إ حتیاط بیشتر همان است که شهادت شاهدان هرکدام بصورت جداگانه شنیده شود 

است وباید قاضی همیشه احتیاط را در نظر داشته باشد. در مورد سوگند دادن شاهدان ابن حزم 

قاضی در قرطبه روایت میکند که گفته است : نظر به فساد مردم بهتر آن اندلسی از ابن وضاح ویک 

است که قاضی شاهدان را سوگند بدهد .ابن قیم میگوید :قاضی که شهود را بصورت جداگانه میخواهد 

 ،اگر درمورد آنها شک میکند ،آنها را سوگند بدهد بهتر خواهد بود .

یشه سوگند داده شود ،زیرا دراین صورت شاهد به نظر من هم قول بهتر همان است که اهد هم

حقیقت را پنهان نکرده وبه راستی شهادت خواهد داد ،باید شاهد در همه حالات سوگند داده 

 شود،برابراست قاضی در مورد آنها شک کند یانه.

حاضر شدند )رضی الله عنه(نکته :جهت ادای شهادت درمورد  قضیه ای دونفر زن به حضور حضرت عمر     

میخواست که هر کدام آنها به تنهایی درمجلس قضاء آمده شهادت بدهد ،زنان  )رضی الله عنه(،حضرت عمر 
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 :)اعتراض نموده گفتند که آیا این قول خداوند را از یاد برده ایی که میگوید )رضی الله عنه(بر حضرت عمر

،ترجمه:یعنی تااگریکی ازآن دو)زن(فرا موش کرد،دیگری 2( ۚ  خْرَىأَن تَضلَِّ إِحدَْاهُماَ فَتُذَکِّرَ إِحدَْاهُماَ الْأُ

 به او یاد آوری کند.مترجم(

قاضی میتواند شهادت شهود را بشنود برابر است که طرف دیگری دعوی حاضر باشد یا نه.ولی اگر     

،اگر برای وی بخواند طرف دیگری دعوی ،درجلسه آینده حاضر میشود ،باید قاضی شهادت شاهدان را 

در مورد شهادت شاهدان إعتراض ویا سخن داشت آنرا به قاضی میگوید وقاضی هنگامی صدور حکم 

،آنرا در نظر داشته حکم صادر میکند ،اگر وی )طرف دیگری نزاع (از قاضی بخواهد که شهود باید 

د در وقتیکه دوباره شاهدی بدهندتاوی اقوال آنهارا بشنود ،قاضی این تقاضای وی را نمیپذیردزیرا بای

شاهدان شهادت میدادند ،در مجلس قضاء حاضر میبود چون در مجلس قضاء حاضر نشده است حق 

 ندارد که از شاهدان بخواهد که دوباره شهادت بدهند .

زمانیکه شهود شهادت میدهند ،قاضی ویا کاتب وی شهادت ایشان را ثبت میماید نام شاهد ،لقب 

در محضر ایرا که شاهد درآن نماز میخواند ثیت میکند وآنرا ،قبیله،مسکن،تاریخ شهادت ومسجدی

 ودوسیه مربوط به دعوی حفظ میدارد .

پس از آن که شاهدان شهادت میدهند ،اگر شهادت آنها درست باشد وشاهدان اشخاص عادل     

باشند ،قاضی متوجه به کسی که شهادت علیه وی داده شده است وبه وی میگوید که :علیه تو چنین 

آیا تو إعتراض نداری ؟اگر مدعی علیه درخواست مهلت را نماید،قاضی برای شهادت صورت گرفته است،

وی دو یا سه روز مهلت میدهد پس از گذشت مهلت اگر مدعی علیه بیاید وبه شهادت شهود إعتراض 

آنها  نماید ،قاضی در آن مورد به تحقیق میپردازد،اگر مدعی علیه درمورد  شهادت شهود ویا عدالت

نداشت ،قاضی علیه وی حکم صادر میکندزیرا دراین جا حق واضح وآشکار شده است پس  إعتراض 

 باید قاضی بدون تأخیر درآن باره حکم صادر کند.
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به شریعت اسلامی راجع   2ء .فقرهکمات مدنی در ضمن ارا در قانون اصول محشروط شهادت     

 شهادت وشروط آن تابع احکام شریعت اسلام میباشد.()نصاب  ساخته است که چنین تصریح میدارد :

 شروط شهادت از دیدگاه فقهاء به دو لحاظ ذیل مورد بحث قرار میگیرد.

 شروط تحمل شهادت ؛ -2

 .شروط ادای شهادت  -1

 الف(شروط تحمل شهادت :

کردن لفظ شهادت از مشاهده گرفته شده است وعبارت از فهم حادثه وضبط کردن آن به معاینه     

     باشد:اولأ :شاهد باید عاقل  استماع شهادت شروط ذیل ضروری استوشنیدن میباشد، بنأ برای تحمل 

ل که تعقل نداشته باشد درست عقل شهود شرط است در حین تحمل شهادت بنأ شهادت مجنون وطف

 1میگیرد .شهادت عبارت از فهم مشهود به وحادثه توسط ضبط قوه عقل صورت زیرا تحمل  ،نیست

 ثانیأ: شاهد باید بینا باشد دروقت دیدن مشهودبه:

شرط است که شاهد بصیروبیناباشد،درست نمیگردد شهادت نابینابه نزد امام  درتحمل شهادت     

 میفرماید: )صل الله علیه وسلم(درموردپیامبر )رحمة الله علیه( ابوحنیفه

؟قال:نعم،فقال:علی مثلها السائل:تری الشمسسئل عن الشهادة،فقال )صل الله علیه وسلم(إنه»

 «فاشهد،اودع

 برای سوال کننده )صل الله علیه وسلم(درمورد شهادت سوال شدآنحضرت)صل الله علیه وسلم( ازرسول الله    

آنحضرت فرمود:اگرمانند آفتاب مشهودبه رادیده فرمودکه آیاآفتاب رادیدی؟ سوال کننده گفت بلی،

 ن درغیرآن شهادت راترک کن.باشی شهادت را اداء ک
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جوازدارد شهادت نابینا درصحت تحمل  احنافها وشوافع وحنابله وامام زوفراز بنزد مالکی اما    

 ایکه متیقن شود که صوت وآوازازفلان شخص است.نشهادت مشروط بر

 1قانون مدنی  و 2 قانون اساسیطبق حکم     

نداشته باشد قاضی باید به فقهءحنفی مراجعه نماید در صورتیکه حکم مشخص قانونی درقوانین وجود 

شهادت شخص نابینا دروسایل ثبوت درسیستم قضائی  درمورد )رحمة الله علیه( بناءً دیدگاه امام ابوحنیفه

 افغانستان قابل قبول نمیباشد.

شرط نیست برای تحمل شهادت بلوغ،حریت،اسلام وعدالت حتی اگرشاهد دروقت تحمل شهادت     

شود غلام یاکافرمسلمان شود  طفل آزاد عاقل باشد یاغلام یاکافرویافاسق باشدوبعداً بالغ شودطفل 

  ویاتوبه کند فاسق ویاشهادت بدهند بنزد قاضی شهادت ایشان قبول میشود.

 برای پذیرش شهادت شرایط ذیل لازم است:  

علمای حنفی شهادت کافران رابریک  »شاهد بایدمسلمان باشد:شهادت کافربرمسلمان جائزنیست 2- 

بعد ازشهادت شهود  )صل الله علیه وسلم(دیگرجایزدانسته اند.دلیل آنها این حدیث شریف است چون پیامبر

مان ونه به قول امام شافعی ومالکی ها شهادت وگواهی ذمی نه برمسلیک زن ومرد یهودی رارجم کرد.

 بر کافربه هیچ وجه قابل قبول نیست.

شرط است شاهد ازکبائراجتناب نماید وبه صغایر اصرار نکند   اهل عدالت باشند:ن گواها  – 1 

 ،خیراندیشی وصلاح شاهد ازفساد وخطای ویبیشتر باشد.

برخی فقهاءعدالت را به داشتن صلاحیت دینی ومتصف بودن به مروت ومردانگی مقید کرده اند     

وصلاحیت دینی رادرانجام فرایض،نوافل واجتناب ازمحرمات ومکروهات ضروردانسته اند وبرخی ها 

 گفتند:عدالت به معنای آنکه شخص عادل بطن وعورت خودرا ازمحرمات محفوظ بدارد.
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بنابرین شهادت  2گواهان اهلیت حقوقی وشرعی داشته باشند ضائی:شرط استاهلیت ق – 3 

معتوه ومکره جوازندارد.چون هرکدام این افراد صلاحیت حق تصرف به نفس واموال کودکان،مجنون،

 نمی تواند. خود نداشته وازعقوت وتصرفات دیگران به طریقهء اولی حمایت کرده

ید قادر به سخن گفتن باشند وشهادت گنگ قابل قبول شرط است گواهان باقدرت سخن گفتن: -3 

نیست ولو به اشارات قابل فهم شهادتش ادا کند واین نظریه راامام ابوحنیفه ،امام شافعی وامام 

 پذیرفته اند.)رحمة الله علیه(احمد

به حافظهء ضعیف  علم آوری،حافظهء نیکووضبط ونگهداری ازشرایط شاهدان است.شاهدی که -5 

وفراموش کاری وغلطی واشتباه نمودن معروف است.شهادتش قبول نیست وشاهدنباید متهم به تهمت 

 باشد.

قاضی مکلف است طور علنی  )رحمة الله علیه(به قول مفتی به صاحبان)امام ابویوسف وامام محمد    

تا  بایداهل عدالت باشندیاپنهانی از شاهدان بپرسد بدلیل آنکه قضا مبنی برحجت است وشهود 

گردد.برخی دیگر فقهاءنظردارند که قاضی میتواند تنها درجرایم  مصؤونیت قضا ازابطال  حق جلوگیری

حدود وقصاص از شهود طورعلنی یاپنهانی پرسان بکند.شهادت مردان یکجابازنان درحدود وقصاص 

ت وجوددارد که موجب ء بدلیقابل قبول نیست.به سبب آنکه درشهادت این دوجنس مختلف شبه

 1اسقاط حد میگردد.

 شرایط ادای شهادت. مطلب دوم:

 :شروط ادای شهادت عبارت اند از 

مانند بلوغ پس شهادت اطفال جواز ندارد چنانچه در مورد الله اولاً: شاهد اهل برای شهادت باشد،

فَإِن لَّمْ یَکوُنَا رَجلَُیْنِ فَرجَلٌُ  ۚ   وَاسْتشَهِْدُوا شهَِیدَیْنِ مِن رِّجاَلِکمُْ  :}تبارک وتعالی چنین ارشاد می فرماید

                                                           

 251حقوق جزا اسلام)الفقه الجنائی(.ص  1
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ترجمه:ودو نفراز 2{ ۚ  وَامْرَأَتَانِ ممَِّن تَرْضوَنَْ مِنَ الشُّهدَاَءِ أَن تَضِلَّ إِحدَْاهُماَ فتَذَُکِّرَ إِحدَْاهُماَ الْأُخْرَى

یک مرد ودو زن،ازکسانیکه مورد رضایت واطمینان شما نبود،مردان را شاهد بگیرید.واگر دو مرد 

 هستند، انتخاب کنید.تا اگر یکی انحرافی یافت ، دیگری به او یاد آوری کند.

)صل الله درنص فوق به رجال اشاره شده است وطفل از جمله رجال محسوب نمیشود.چنانچه پیامبر    

کبر،وعن المجنون النائم حتی یستیقظ ، وعن الصغیر حتی یرفع القلم عن ثلاثة:عن  »میفرماید علیه وسلم(

مرفوع قلم اند سه کس،کسیکه خواب باشد تا زمانیکه بیدار شود، صغیر تا زمانیکه 1«حتی یعقل أویفیق

 کبیر شود ،دیوانه تازمانیکه تعقل یابد.

  .ثانیاً:عقل:صحیح نمیشود شهادن غیر عاقل به اجماع،زیرا که غیر عاقل تعقل ندارد

مطلقاً شهادت  )رحمة الله علیه(وامام محمد  )رحمة الله علیه(ثالثاً:شهادت نابینا درست نیست به نزد اما ابو حنیفه

موضوع بینا  )رحمة الله علیه( اما به نزد امام ابو یوسف آنها اگرچه در زمان تحمل شهادت بینا باشد ویا خیر؟

  .بودن شرط اداء نیست زمانیکه در تحمل شهادت بینا باشد شهادت اش قابل قبول است

شهادت نابینا را مطلقاً درست ندانسته است و چنین حکم می  (2868)مجلة الاحکام در ضمن حکم ماده 

 نماید: )شهادت آدم گنک ونابینا قابل سمع نیست.(

شهادت نابینا در افعال اما در اقوال درست است زیرا که شهادت در اما به نزد شوافع درست نیست      

 3شنیدن اقوال به سماع است و نه در رؤیت ودیدن مشهود به .

در صورتیکه صوت ها مشابهت نداشته   نزد مالیکی ها درست میشود شهادت در اقوال نه در افعال    

باشد و اگر صوت ها تشابهت داشته باشد در این صورت شک واقه میشود.ودر حالت شک شهادت جواز 

  ندارد.
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،شهادت  نیز درست است شهادت نابیا زمانیکه متیقن شود ازصوت ،شخصی عادل بنزد حنابله      

کثرت  گاهی بصورت یقیین شنیده میشود ویاهماومقبول است شهادت اومانند بینا،به یکی ازحواس 

 صحبت باعث شناخت صوت وآوازبه یقین میشود.

     غیرمگردرموارد که مشهودبه راشاهدبنفسه دیده باشد،توسط شخص است شرطرابعاٌ:بنزداحناف  

 مخصوص  مانند نکاح ،نسب،وغیره.

إذاعلمت مثل » )صل الله علیه وسلم(پیامبردرمورد این شرط شهادت احناف استدلال مینمایند به قول     

پس شهادت بدهید درغیرآن ترک اگرعلم حاصل نمودیدمانند آفتاب  «الشمس فاستشهد وإلافدع

 نمائید شهادت ندهید.

خامساً:شرط است که شاهد مسلمان باشد چنانچه دراین قول الله تبارک وتعالی به این شرط اشاره     

 ودومرد عادل را شاهد گیرید. جمه: تر2{.ذوَیَْ عدَلٍْ مِّنکُمْشهِْدُوا وَأَ} شده است

درآیه متبرکه به عدالت اشاره شده است که در قسمت کفار عدالت به سبب کذب شان نسبت به     

 الله تبارک وتعالی منتفی است وشهادت شان قابل قبول قرار نمیگیرد.

به نزد احناف درست است شهادت ذمی بالای ذمی اگر چه دین شان متفاوت باشد و همچنان    

 1شهادت حربی بالای حربی،اما شهادت مرتد مطلقاً درست نیست. 

امام  سادساً:شرط است در شهادت نطق،پس شهادت گنک درست نیست به نزد جمهور،اما به نزد    

،به حنابله شهادت زمانیکه شناخت شود اشاره گنک  شهدت گنگدرست است  )رحمة الله علیه(مالک 

 گنگ درست است مشروط بر اینکه اداء کند شهادت را به واسط خط وکتابت .
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در عصر فعلی تعلیم علم اشاره برای گنگ ها آموخته میشود که به اشارات وعلایم افاده تفهیم را     

شد مترجم اشرات گنگ را در محضر قضاءترجمه میکند پس هرگاه گنگ به این علم آگاهی داشته با

 نماید پس چنین شهادت مقبول است که دیدگاه مذهب مالکی در این مورد حکم می نماید .

وَأشَهِْدُوا } اتفاق است به دلیل حکم الله تبارک وتعالیسابعاً:عدالت در مورد شرط عدالت بین فقهاء 

عدالت درمورد شخصی است که اعمال صالح عادل را شاهد گیرید.ترجمه:ودومرد :2{ِِِّنکُمْ  ذَویَْ عدَْلٍ م

را انجام دهد وغالب باشد کارهای نیک اش بالای کار بد ومعروف به کذب نباشد ونه هم گناه کبیره 

کرده باشد مانند نوشیدن خمر بنآ شهادت شارب الخمر درست نیست به نسبت فسق اش همچناه   

نده گان شهادت اش قابل قبول نیست واین در حالت است که برای کسانیکه بازی میکند با طیور وپر

پراندن وپرواز کردن پرنده گان عدالت اش ساقت میگردد اما برای نفس نگهداشت پرنده گان عدالت 

 1اش ساقت نمیگردد .

شرط است که شاهد »(ذیلآ تصریح میدارد2175)درمورد شرط عدالت شهادت مجلة الاحکام در ماده      

باشد وعادل کسی است که کارهای نیکویش از اعمال ناپسند وی افزون باشد .بنا بر آن کسی که  عادل

مانند رقاص ومسخره گواهی وی پذیرفته نمیشود ،هم به اعمال منافی ناموس ومروت خوگرفته باشد 

 چنین شهادت اشخاص معروف به دروغ قبول نیست .

اساس گذاشته اند ،طبق کتب فقه تزکیه به دونوع  برای صفت عدالت فقهاء حکم تزکیه شهود را    

 تقسیم گردیده است 

 تزکیه سری-2

 تزکیه علنی-1

 :چنین توضح میدارد الشهادةدربحث کتاب  )رحمة الله علیه(درمورد صاحب کتاب )هدایه(مرغینانی 
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زیرا دو موضوع ظاهر  د پس شهود تزکیه سری وعلنی میگردد)هرگاه خصم بالای شهود طعن وارد نمو

باهم در تعارض واقع گردیده اند دو موضوع متعا رض :یکی شهادت شهود ودیگری طعن خصم بالای 

به خاطریکه هردو تعارض واضح گردد شهود تزکیه میگردد ،بنزد امام ابو یوسف وامام  ،شهود است

واع حقوق به دیدگاه ایشان حتمی است تزکیه نمودن شهود سری وعلنی درتمام ان)رحمة الله علیه(محمد 

اساس قضاوت به حجت ودلیل است .عدالت شهود ظاهر نمیگردد مگر توسط تزکیه ، از این جهت 

 .ه قاضی را ازبطلان مسؤن میگرداندتزکیه شهود فیصل

بعضی از علماء گفته اند که تزکیه شهود درصفت عدالت ارتباط به زمان دارد عصربدون فساد عصر     

است که درتمام حقوق باید تزکیه   )رحمة الله علیه( فتوی بقول امام ابویوسف وامام محمدفساد اما فعلآ

 2 سری وعلنی شهود صورت گیرد .(

نیز درمورد تزکیه شهود از کتب معتبر فقه حنفی پیروی نموده (2128)مجلة الاحکام درضمن ماده     

 میدارد .است وهردو نوع تزکیه را بیان داشته است وچنین تصریح 

)هنگامیکه شهود گواهی دادن ،قاضی از شخصی که شهادت علیه او صورت گرفته است این طور     

دت شهود چه میگوئی ؟آیا این ها راست گوی هستند یانه ؟ اگر مشهود علیه سوال میکند :درباره شها

اقرار نموده درجواب گفت :این ها درشهادت خویش عادل یا راست گو اند درواقع به مال مدعی به 

است وبه اساس اقرارش حکم میشود ویا گفت اینها شاهدان دروغگو اند یا گفت :عادل اند مگر دراین 

شهادت به خطاء رفته اند، یا گفت: این واقعه را فراموش کرده اند یاگفت :این دو شاهد عادل اند ولی 

ساس شهادت  حکم صادر من ازاینکه مال مدعی به از شخص مذکور باشد انکار دارم ،قاضی به ا

 نمیکند وعدالت شهود وبی عدالتی شان را به وسیله تزکیه سری وعلنی تحقیق مینماید.(

درفتوی متن فوق مجلة الاحکام همان حکم متن صاحب کتاب هدایه انعکاس یافته است ودر اخیر     

 ماده متذکره نیز تزکیه شهود را به تزکیه سری وعلنی تقسیم نموده است .
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حکم مینماید که :   )شهود بصورت سری (2121)درمورد اشخاص مزکی مجلة الاحکام درضمن ماده      

وعلنی ازجانب کسانیکه به ایشان منسوب اند تزکیه میشوند .یعنی اگر اینها طالب العلم وشاگرد باشند 

صاحب منصبان  از طرف استادان خود وکسانیکه نظر شان دراین مورد مدار اعتبار است اگر از افراد ویا

عسکری باشند،از طرف شعبه مامورین ،اگر ازجمله تجار باشند ازطرف تجار صاحب اعتبار،اگراز اصناف 

وپیشه وران باشند از طرف وکیل واگر از سایر مردم باشند ،از طرف اشخاص امین ،معتمد وسایر اهالی 

جلة الاحکام درضمن ماده قریه تزکیه میشوند .(  طریقه تزکیه سری به گونه صورت میگیرد که م

 ذیلآ حکم مینماید:(2126)

)تزکیه سری به وسیله یک ورقی صورت میگیرد که آنرا فقهاء بنام )مستوره (یاد میکنند به این قسم       

واز که قاضی دراین ورقه اسم مدعی ،مدعی علیه ،مدعی به ،وشهود را نوشته ،شهرت شانرا تذکر میدهد 

اسماء پدران واجداد شان نیز درآن ورقه تذکر میدهدواگر ازمردم مشهور باشند پیشه ،چهره ،محل سکونت 

اسماءشان رابا شهرت شان درآن مینویسد وطوری ایشانرا معرفی میکند که از غیر خود بصورت کامل 

 متمائزگردند .بعد ازآنکه این ورق را درپاکت انداخته وسرآنرابسته ومهرونشانی نموده آنرا به کسانی که به

حیث مزکیی تعیین گردیده اند میفرستد .حین که پاکت به اشخاص تزکیه کننده رسید آنرا باز میکنند 

اگرشهود یکه نامهای شان درآن ورق نوشته شده عادل باشند ،زیرنام هریک از ایشان مینویسند ومیخوانند،

سماء شهود مینویسند که :عادل است ،شهادتش پذیرفته میشود .اگر شهود عادل نبودند مزکی ها دربرابر ا

ایشان عادل نیستند وامضاء کنند وبدون اینکه کسی را از این مضمون واقف سازند ،پاکت را مهر کرده 

 وبطور محفوظ  به قاضی اعاده نمایند .

 تصریح میدارد:خویش ذیلآ (2121)درمورد تزکیه علنی نیز مجلة الاحکام درضمن ماده      

به این ترتیب صورت میگیرد:مزکی ها به حضور قاضی درحالیکه متداعیان)مدعی ومدعی )تزکیه علنی 

علیه( نیز حاضر اند احضارمیشوند وشهود تزکیه میگردند یاشهود وطرفین دعوی باشخصیکه 
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که مزکی هادرآن جاحضوردارند وشهودبصورت  درموردتزکیه ازقاضی نیابت میکند به محلی میروند

 .(علنی تزکیه میگردند

درصفت عدالت شاهد)تزکیه شهود( قوانین افغانستان ازشریعت اسلامی وآرای فقهاءپیروی نموده    

؟ موضوع تزکیه  که مقبول شهادت اندویا خیر است وبه همین سبب شاهد درنزدمحاکم افغانستان

نجام طبق تعلیمات نامه تزکیه شهود که ازفقه اسلامی منبع گرفته است ا شهودرابه شکل سری وعلنی

 میدهد.

 درمورد تزکیه شهودذیلاً تصریح میدارد:  (331)قانون اصول محاکمات مدنی طبق مادهء  

)تزکیه شهودملزمه چگونگی وشروط تزکیه تابع احکام شریعت اسلام میباشد.ستره محکمه مکلف  

اسلامی تنظیم ومرعی  است طرزالعمل تزکیه سری وعلنی شهود ملزمه رامطابق به احکام شریعت

 الاجراء قراردهد.(

کردن:درست نیست شهادت شخص غافل که ضبط نتواند چیزراغالباً برای توثیق قول   ثامناً:ضبط

نتواند به صورت نادر وغالباً حفظ وضبط نموده بتواند دراین صورت  شهادت اما کسیکه ضبط کرده

   2شهادت اش درست است.

وَالَّذِینَ } دراین مورد قول الله تبارک وتعالی چنین ارشاد میفر ماید:د:تاسعاً: محدود به قذف نباش  

 ۚ    شهََادَةً أَبدًَایَرْمُونَ الْمحُصَْناَتِ ثُمَّ لمَْ یَأتْوُا بِأَرْبَعَةِ شهُدَاَءَ فاَجْلِدُوهُمْ ثَماَنِینَ جَلدَْةً وَلاَ تقَْبَلُوا لهَمُْ 

کنند، سپس چهار شاهد )بر مدعّای کسانی که زنان پاکدامن را متهمّ میو  1} الْفاَسِقوُنَ هُمُ ئکَِ ۚ  وَأُولَ

 .ز نپذیرید؛ و آنها همان فاسقانندشان را هرگ آورند، آنها را هشتاد تازیانه بزنید و شهادتخود( نمی

 برای تهمت اسباب است که عبارت اند از:عدم تهمت:  عاشراً:

 الف( درشهادت نفع برای خودش باشد وضرر برای غیر. 
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 و وهمچنان شهادت فرع )پسر )پسر ونواسه( برای فرع کلان(پدر )پدر، شهادت اصل ب( درست نیست 

 پدرکلان.( و )پدر برای اصل نواسه(

درست نیست شهادت دشمن برای دشمن ومراد درعداوت،عداوت دنیوی است نه عداوت  ج(عداوت،

 .ازهمین جهت درست میشود وقبول میشود شهادت مسلمان علیه کافردینی 

 چنین حکم مینماید:(2171و2177)درمورد این شرط مجلة الاحکام درضمن مادهء

)درادای شهادت باسد ضروری ازشاهد دفع نشود وهمفاید ای عااید حالش نگردد یعنی شاهد را      

.بنابرین شهادت اصل)پدر،پدرکلان،مادر،مادر باشد دفع ضرری ویاجلب منفعتی به این کاروادارنکرده

کلان(برای فرع)فرزند یانواسه( شهادت فرع برای اصل صحیح نیست یعنی شهادت پدران،پدرکلانها 

مادران ومادرکلانها برای اولاد ونواسه های شان پذیرفته نمیشود.هم چنین شهادت فرندان ونواسه ها 

 قبول نمیگردد.درکلان هابرای پدران،پدر کلان ها،ومادران وما

یکی اززوجین برای دیگرش قابل پذیرش نیست.ماسایر اقارب کسانیکه تذکر  کذا شهادت    

یافت،همچنین کسی که پول شخصی دیگری درجمله عایله اش اعاشه میشود شهادت برای او برای 

ولی اگرجماعت  اعاشه دهنده پذیرفته نمیشود.شهادت اجیر خاص برای مستأجر نیزقبول نمیگیردد

 خدمت گاران یک شخص بودند شهادت بعضی شان برای بعض دیگرقابل قبول است.

 نمیگیرد. همچنین شهادت یک از دوشریک برای دیگر آن درمورد مال مشترگ مورد پذیرش قرار    

شهادت کفیل بالمال مبنی بر اینکه اصیل مکفول به را اداء نموده است صحیح نمیشود اما شهادت 

مطابق مادهء فوق مجلة الاحکام  سایر دعاوی پذیرفته میشود. گری درمفاد آن دی نفر این دو ازیکی 

)شهادت اصل درباره فرع وفر درباره  ذیلاً تصریح میدارد:( 335)واصول محاکمات مدنی درضمن مادهء

همچنان  اصل،زوج درباره زوجه ویاعکس آن وشهادت اقارب علیه یک دیگرتا به درجه دوم جوازندارد.(

شهادت شریک رادربرابرشریک باتبعیت ازمادهءفوق  (338)قانون اصول محاکمات مدنی در ضمن مادهء
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رفیق درنفع  فیق دربارهمجلة الاحکام جوازندارد: )شهادت شریک درباره شریک درحال شرکت ور

   صحیح نیست.
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 فصل دوم

 نصاب شهادت

 درامورجزائی.مبحث اول:نصاب شهادت 

 مطلب اول:نصاب شهادت درحدود.

برای اثبات دعوی محدود بوده وبه اعتبار موضوع دعوی تعداد شهود مختلف میباشد  تعداد شهود    

 که ذیلآ به طور اختصار بیان میگردد.

یأَْتِینَ وَاللَّاتِی }که بوسیله شهادت چهار نفر مرد ثابت میشود چنانچه خداوند میفرماید  -حدزنا -2

و کسانی از زنان شما که مرتکب زنا .ترجمه :2{ ۚ   الْفاَحشَِةَ منِ نسِّاَئِکُمْ فاَسْتشَهِْدُوا عَلَیهِْنَّ أَرْبَعَةً مِّنکمُْ 

به حکم آیت مذکور درصورت حد زنا ادای شوند، چهار نفر از مسلمانان را بعنوان شاهد بر آنها بطلبید!

است ونیز به اجماع امت در اثبات حد زنا شهادت چهارنفر مرد شهادت چهار نفر مرد منصوص علیه 

 شرط میباشد وشهادت زنها وعدد کم تر از چهار نفر مرد مورد قبول نمیباشد .
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 شروط شهادت در زنا :

مقصد شریعت از تشدد دراثبات زنا این است که راه ووسیله تهمت را برکسانی بسته کند که از روی     

دی را برزنان عفیف جزئی ترین بد بینی وحسد این تهمت وفضیحت ورسوائ عبظلم ویابه وسیله 

 ا برآن درشهادت واثبات زنا شروط آتی را لازم دانسته است :نسبت میدهند بن

.ترجمه یعنی برای 2{فاَسْتشَهِْدُوا عَلَیهِْنَّ أَرْبعَةًَ مِّنکُمْ }اول :باید چهار شاهد بوده باشد بدلیل این آیت

سایر حقوق که درآنها به دونفر شاهد اکتفا  برخلاف –بر زنان چهار شاهد از مردان بگیرید  اثبات زنا

 میشود.

دوم: شاهدان باید ازمردان باشند وشهادت زنان دراین موضوع قبول نمیشود به دلیل لفظ مینکم یعنی 

سپس چهار  .ترجمه1بأِرَْبَعةَِ شهُدَاَءَ {:} ثمَُّ لمَْ یَأتْوُا ازجمله شما مردان وبه دلیل این قول خداوند که

 که مقصود از آنها مردان است بدلیل مؤنث بودن عدد.آورند،شاهد )بر مدعّای خود( نمی

 3{وَأشَهِْدُوا ذوَیَْ عدَلٍْ مِّنکُمْ سوم :شاهدان باید از اهل عدالت باشند خداوند میفرماید:}

 شاهد بیاورید .ترجمه:یعنی صاحبان عدالت که از جمله شما باشد 

 چهارم: اینکه شاهدان ،مسلمان ،عاقل وبالغ باشند .

یعنی مشاهده کنند آلت تناسلی مرد در  شاهدان این جنایت را به چشم سر  ببینندپنجم: اینکه همه 

آلت تناسلی زن داخل شده است مانند چوب سرمه در سرمه دانی ویا مانند رسن دلو در بین چاه ریرا 

یعنی حدود را به وجود اندک « ادرء واالحدود بالشبهات »میفرماید  ل الله علیه وسلم()صحضرت رسوالله 

 .اشتباه رد کنید زیرا ممکن است یک زن ومرد در یک بستر خوابیده باشند ولی مرتکب زنا نگردند 

 ششم :اتحاد مجلس یعنی باید همه شاهدان طوری مجموعی در یک مجلس شهادت بدهند واگر
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 جداجدا آمده شهادت دادند قرار مذهب جمهور علماء شهادت شان قبول نمیشود . 

است  که طریقه اقرار واعترافات زنا وطریق دیگری هم وجود دارداین است طریقه اولی شروط اثب    

کرده همه  به این ترتیب که شخص خودش واعتراف به زنا کند وطوری که میگویند اقرار واعتراف

اقرار در گواه نشد ولیکند است بلکه بر نفس خود خوب بصیرت وآشنائی وبینائی دارد .براهین وشواه

وحضرت رسول الله ماعزوغامدیه رابر اساس اقرارخود شان مواخذه نموده وحدرا هم تحقیق ودقت لازم 

 هاء حمل را قرینهء بر ارتکاب زنااست به این اساس بعضی از فقتطبیق کرد واز ایشان طالب 

از طریق اقرار واعتراف زنا کاران )صل الله علیه وسلم(اند وتطبیق حد زنا در عصر حضرت رسول اللهدانسته 

 .صورت گرفته بود 

اینکه نصاب شهادت را درحقوق مردم به تعدادیکه ذکر شد،تعیین کردیم از این است که نصاب در     

ترجمه )اززنان شما آنهایکه به عمل  د زنا چهار نفر مرد است بدلیل اینکه خداوند متعال میفرماید

فحشاء مبادرت میورزند باید بر آنها چهار نفر ازمردان خویش را شاهد بگیرند (وهم به این دلیل ایکه 

خداوند متعال میفرمائید وترجمه :)بعدازآن چهار شاهد نمیآورند (ودراین جا به عدد چهار وبه مرد 

ذکر گردیده ، )به مفاد آیه مبارکه با درنظر داشت  بودن تصریح شده است طوری که در بحرالرایق

سباق اگر یکی از مسلمانها دیگری را به عمل فحشاء متهم کند وچهار شاهد نیآورد ، براو حد سیاق 

 قذف جاری میشود .(

میدانید چرا وجود چهار شاهد در مورد فحشاء شرط گردیده،برای اینکه خداوند متعال دوست دارد     

یع بنده گان او پرده انداخته شود وبه کسانی که میخواهند خبر فحشاء مسلمان هارا بین برکارهای فج

مردم پراگنده سازند ،هشدار داده شده که ایشانرا عذاب میکند ، درشرط گذاشتن چهار شاهد وباز 

مختص گردانیدن این شهادت به مردان معنی پرده انداختن بر این اعمال وبراجرای قصاص دراین 

تحقق پیدا میکند اما برای دیگر حدود دو نفر شاهد تعین شده ،به دلیل که خداوند متعال مورد 

نظر به این حدیث پیغمبر که چنین میفرماید از  میفرماید ترجمه:)از مردان خویش دونفر شاهد بگیرید



25 

 

د وبه نزد روایت است آنها میگویند :دومرد باهم خصومت کردن )رضی الله عنه(ابو هریره وزید ابن خالد 

فیصله کن ،دومی  )جل جلاله(آمدند ،یکی از آنها گفت :بین ما به کتاب خداوند  )صل الله علیه وسلم(رسول الله 

 )صل الله علیه وسلم(گفت :بلی ای رسول الله درست است وبه من اجازه بده تا واقعه را بیان کنم آن حضرت 

به وی گفت :بگو،گفت :پسر من به این مرد مزدوری میکرد پس با زن وی زنا کرد به من خبر دادند که 

پسر من سنگسار میشود من از طرف وی یک صد گوسفند ویک کنیز خودرا دادم سپس از اهل علم 

پرسیدم به من خبردادند که بر پسر من یک صد تازیانه بوده وبرای یکسال از شهر بیرون کشیده 

فرمود:سوگند به ذاتی که  )صل الله علیه وسلم(میشود ورجم بر زن وی )مرد جانب مقابل (است .آن حضرت 

نفس من در ید قدرت اوست من بین شما به کتاب خداوند حکم میکنم گوسفندان وکنیز تو برایت 

ما توای مسترد گردیده پسرت یک صد تازیانه زده میشود وبرای یکسال از شهر بیرون کشیده میشود ا

انیس به نزد زن این مرد برو اگر به این جرم اعتراف کرد اورا رجم )سنگسار (کن ،پس آن زن اقرار 

      بخاری ومسلم (.)واعتراف کرد وانیس اورا سنگسار نمود

آنها  بر و اگرتعداد شاهداندر جرم زنااز چهار شاهد کمتر بود،شهادت ایشان قابل قبول نبوده  پس    

وَالَّذِينَ يَ رْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثَُّ لََْ يََْتُوا بَِِرْبَ عَةِ شُهَدَاءَ میفرماید} )جل جلاله(خداوند جاری خواهد شد،زیراقذف  حد

شاهدان شهادت  3{سورة النور آیةوَأُولََٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۚ  فاَجْلِدُوهُمْ ثََاَنِيَن جَلْدَةً وَلََ تَ قْبَ لُوا لََمُْ شَهَادَةً أبَدًَا

مستلزم زنا نیست،بلکه برای تطبیق حد زنا علاوه برشهادت گواهان،قناعت قاضینیز ضروری 

میباشد.پس اگر گواهان آمدن ومبنی بر وقوع جرم زنا گواهی دادن،ولی درکیفیت،یازمان،یا مکان وقوع 

ت آنها جرم طوری اختلاف کردندکه بر دروغ همه ویا بعضی آنها دلالت میکرد،در این حالت شهاد

،ولی در اینکه آیاآنها باحدقذف مجازات میگردند یاخیر؟فقهاءاختلاف کرده اند،برخی خواهد بود مردود

ازفقهاء میگویند که باید آنهاباحد قذف مجازات گردند،وبرخی دیگری از آنها به این نظر اندکه باید به 

وبعضی دیگری از آنها به این باور اند که سرنوشت آنها باید به شخص قاضی  حد قذف محکوم نگردند

که فلانی باید بافلانیه دراین زاویه خانه زنا کرد ودوشاهد  ارجاع گردد.اگردوشاهد گواهی دادند

 ،اگرخانه بسیار خورد باشد،ازنظر امام ابودیگرگواهی دادند که فلانی با فلانیه در آن زاویه خانه زنا کرد
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(شهادت شاهدان پذیرفته میشود ،واگر خانه بزرگ باشد شهادت حنیفه وامام احمد)رحمة الله علیهما

آنها قبول کرده نخواهد شد،زیرا خانه بزرگ بمثابه دوخانه میباشد،ولی ازنظر امام شافعی وامام 

 ف کرده اند.                         مالک)رحمة الله علیهما( شهادت آنها پذیرفته نمیشود،زیرا آنها درمکان وقوع زنا اختلا

  مطلب دوم:نصاب شهادت درقصاص.

قصاص ودیگر حدود غیر از حد زنا چون سرقت ،شرب الخمر وغیره که به وسیله شهادت دونفر مرد     

ثابت میشود وبه شهادت یک مرد ودوزن ثابت نمیشود زیرا درشهادت زنها شبهه بوده حدود وقصاص 

 میگردد .به شبهه دفع 

اما درمورد دیگر حدود مانند قذف ،دوزدی ،راهزنی ،شراب نوشی ،مرتد شدن وهمچنان قصاص     

نصاب شهادت قابل قبول دو نفر مرد میباشد که عدالت آنها پس از تدقیق وبررسی ثابت شده باشد 

وعلماء  ن است،یعنی عدالت آنها از طریق تزکیهء شهود ثابت شده باشد قول امام ابو حنیفه نیز همی

ظاهری میگویند که شهادت در امور متذکره از دو مرد یا یک مرد ودو زن ویا از چهار زن هم پذیرفته 

درحدود متذکره وقصاص شهادت یک مرد دونفر از فقهاء بنام عطاءوحماد میگویند که شده میتواند ،

قیاس کرده اند .در رد این  ودو زن قابل قبول میباشد ایشان این شهادت را به شهادت در امور اموال

بنآ در آن باید قول گفته شده است که امور متذ کره از جمله جرائم میباشند به شبهه دفع میشوند ،

  احتیاط صورت گیرد .

ودو جانشین  )صل الله علیه وسلم( دراین مورد شهادت زنان از این جهت قبول نمیشود که حضرت رسول الله

قصاص  شهادت زنان را قبول نمیکرد ند وهم به این دلیل که چون دوزن بزرگوار شان در مورد حدود و

در بدل یک مرد به حیث شاهد پذیرفته میشود گویا نوع ضعفی در شهادت آن وارد است، در حالیکه 

نیز چنین یاد شده ، قصاص شامل قصاص یک حدود وقصاص به شبهه از بین میرود ، در مجمعالانهار 

ز اعضای وی هردو را شامل میشود ، اینکه گفتیم خاص در مورد قصاص انسان وقصاص یک عضوی ا

شهادت زنان قبول میشود بدلیل اینکه در خانیه ذکر شد ،اگر یک مرد دوزن در مورد قتل خطا ویا آن 
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قتلی که موجب قصاص نمیشد ، ادای شهادت کرده شهادت شان قبول میشود ، هم چنین درمورد 

)مکتوب قاضی بسوی قاضی (شهادت زنان نیز قبول میشود زیرا اینها شهادت بر شهادت وشهادت بر 

 .در مورد تجاوزات مالی است ودراین موارد شهادت زنان نیز همرای مردان مقبول است 

روایت است وی میگوید که  )رضی الله عنه(روایت نموده اند : از انس  )صل الله علیه وسلم(همچنان از رسول الله     

است دندان پیشین یک دخترک انصاری را شکست ،پس آنها به  )رضی الله عنه(ربیع که عمه حضرت انس 

به قصاص امر فرمود )یعنی امر کرد که  )صل الله علیه وسلم(آمدند ، آن حضرت  )صل الله علیه وسلم(نزد رسول الله 

گفت ای رسول الله سوگند به خداوند  )رضی الله عنه(نضر  دندان پیشین ربیع نیزشکستانده شود (انس بن

نبود بلکه  )صل الله علیه وسلم(آن دندان ربیع شکستانده نخواهد شد )البته این بخاطر رد امر آن حضرت 

فرمود :حکم قصاص در کتاب خداوند است ومن نیز بدان  )صل الله علیه وسلم(ازروی اخبار بود ( آن حضرت 

است که چه میکند پس آن گرو دیت جراحت  )جل جلاله(عدم وقوع آن در اراده خداوند حکم کرده ام )و

فرمود : به درستیکه در بنده گان خداوند کسانی وجود دارد که  )صل الله علیه وسلم(را قبول کردند رسول الله 

  )بخاری ومسلم(راست میگرداند نها را ٱسوگند  )جل جلاله(اگر سوگند خوردند خداوند 

 مبحث دوم:نصاب شهادت درغیرجزائی.

   عاملات.مطلب اول:نصاب شهادت در م

یا یگ مرد ودوزن ضروری است اینکه مشهود به غیر ازحدود وقصاص باشد برای اثبات آن دومرد و     

 غیرمالی چون نکاح،وکالت،وصیت،دیت وغیره چنانچهست که مشهود به مال باشد ویاامورابرابر

  .ترجمه: 2{ الشُّهدَاَءِ فَإِن لَّمْ یَکُوناَ رَجلَُیْنِ فَرجَُلٌ واَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضوَنَْ مِنَ} می فرماید )جل جلاله(خداوند

و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن، از کسانی که مورد رضایت و اطمینان شما هستند، انتخاب 

  کنید! )و این دو زن، باید با هم شاهد قرار گیرند،(
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نتواند   اینکه مشهود به از جمله امور باشد که بغیر از زنها دیگری برآنها اطلاع وآگاهی حاصل کرده    

چون بکارت، استهلال اطفال چه درمورد ادای نماز جنازه باشد ویا هم درمورد حق میراث ،عیوب 

ن حرمسلمه کافی آن شهادت یک زباطنی زنها که مرد ها برآن علم حاصل نموده نمیتواند برای اثبات 

شهادة النساء جائز فیما لایستطیع الرجال »فرموده  )صل الله علیه وسلم(شمرده میشود چنانچه رسول الله 

مشهود به ازحمله حوادث اطفال باشد که میان آنها به وقوع میپیوندد برای اثبات آن « النظرالیه ،

 شهادت یک مرد کافی شمرده میشود.

قصاص واموال ،مانند نکاح،تلاق،رجعت،عتق،إیلاء،ظهار،نسب،وکالت ومانند در مسائل غیرحدود،     

آن،فقهای حنبلی وشافعی میگویند که باید دراین اموردونفرمردشهادت بدهند،درحالات متذکره 

اب شهادت دراین مسائل شهادت زنان راقابل پذیرش نمی دانند،فقهای حنفی وظاهریه میگویند:نص

باشد،اما فقهای ظاهریه شهادت چهار زن راعوض دومردویاعوض یگ مرد مردودوزن می دومرد یا یک

 ودوزن جایز میدانند.

دراموال وحقوق ایکه به اموال تعلق میگیرد مانند قرض ،ووام ،دیت ،بیع ،إجاره ،عقود مالی ،قتل     

رآنها خطا وهرجراحتی که موجب تأ دیه مال میگردد حسارات وغیره امور مانند آنها ،نصاب شهادت د

به دلیل مطابق به مذهب حنبلی ، شافعی ،حنفی ،مالکی وغیره دو مرد ویا یک مرد ودوزن میباشد ،

مُّسَمًّى  أجََلٍ ۚ  یاَ أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا إذَِا تدََایَنتُم بدَِیْنٍ إِلىَ :}که میگوید )جل جلاله(این قول خداوند 

وَلیُْمْللِِ  فلَْیَکتُْبْ ۚ   یَکتُْبَ کَماَ عَلَّمهَُ اللَّهُ  وَلاَ یَأبَْ کَاتبٌِ أَن ۚ   کاَتبٌِ بِالْعدَْلِ وَلیَْکْتبُ بَّیْنَکُمْ ۚ   فَاکْتُبُوهُ 

وْ لاَ عَلیَهِْ الحْقَُّ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً أَ فإَنِ کَانَ الَّذِی ۚ   یَبْخَسْ منِهُْ شَیْئاً الَّذِی عَلَیْهِ الحَْقُّ ولَْیَتَّقِ اللَّهَ ربََّهُ ولَاَ

رَجُلیَنِْ  فإَنِ لَّمْ یکَوُناَ ۚ   شهَِیدَیْنِ مِن رِّجاَلِکمُْ  وَاسْتشَهِْدُوا ۚ   فلَیْمُْلِلْ ولَِیُّهُ بِالْعدَلِْ  یسَْتَطِیعُ أَن یُملَِّ هوَُ 

داری اید! هنگامی که بدهی مدتّای کسانی که ایمان آورده 2{فَرجَُلٌ وَامْرَأَتاَنِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهدَاَءِ

ای از روی عدالت، )به خاطر وام یا داد و ستد( به یکدیگر پیدا کنید، آن را بنویسید! و باید نویسنده
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همان طور که -)سند را( در میان شما بنویسد! و کسی که قدرت بر نویسندگی دارد، نباید از نوشتن 

خودداری کند! پس باید بنویسد، و آن کس که حق بر عهده اوست، باید املا  -ادهخدا به او تعلیم د

کند، و از خدا که پروردگار اوست بپرهیزد، و چیزی را فروگذار ننماید! و اگر کسی که حق بر ذمه 

اوست، سفیه )یا از نظر عقل( ضعیف )و مجنون( است، یا )به خاطر لال بودن،( توانایی بر املاکردن 

، باید ولیّ او )به جای او،( با رعایت عدالت، املا کند! و دو نفر از مردان )عادل( خود را )بر این ندارد

حقّ( شاهد بگیرید! و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن، از کسانی که مورد رضایت و اطمینان شما 

  هستند، انتخاب کنید! )و این دو زن، باید با هم شاهد قرار گیرند،(

 چنین فرموده است . (2865)مجلةالاحکام درضمن مادهءدرشرح 

نصاب شهادت درحقوق مردم دو نفرمرد است یک نفرمرد دونفر زن اما شهادت زنها نیز به تنهای     

در قسمت مالی آن اموریکه مرد ها برآن اطلاع حاصل کرده نمیتوانند ، قبول میشود .مانند .ولادت 

قبول میشود اما به نظر )رحمة الله علیه(ه نظر یاران )ابویوسف ومحمد ،زیرا شهادت یک زن در قسمت ارث ب

نیز به نظر  )رحمة الله علیه(مقبول نیست، امام شافعی وامام احمد حنبل )رحمة الله علیه(امام ابو حنیفه 

ترجیح دارد . در کتاب فتح القدیر  )رحمة الله علیه(یاران موافقت کرده اند .واین نظر بر گفته امام ابو حنیفه

نیز چنین ذکر شده اما در مورد ثبوت نسب )شهادت زنان (به اجما ع علماء مقبول است .هم چنین در 

مورد استهلال )آواز را که طفل در اول لحظه ولادت میکند ،استهلال گویند( شهادت زنان بر حسب 

 نماز شهادت زنان به اجماع قبول است . اختلافی در مورد ارث ذکرشد مقبول است ولی در مورد

زیرا نگاه کردن مرد  شهادت مردان در دو مورد مذکور )ولادت وارث (مقبول نیست     

بر)عضومخصوص (زن فسق است درصورت ایکه قصدآ به آن نظر کند واگر این نظر قصدی نباشد بلکه 

نظر نکردم بلکه ناگهان چشمم  اتفاقآ چشم مرد افتاده باشد ودر شهادت خویش هم بگوید من قصدآ

افتاد اگر مرد عادل بود شهادتش مقبول است ،زیرا در این موارد چون شهادت یک زن قبول میشود لذا 

شهادت یک مرد بهتر است که مورد قبول واقع شود درکتاب منح الغفار به استناد سراج چنین ذکر 
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.در کتاب زیلعی مطلبی ذکر شده که  ه کردمشده :شهادت مرد نیز قبول میشود اگر چه :قصدآ نگا

قبول شهادت مرد را ترجیح میدهد گرچه قصدآ نگاه کرده باشدزیرا این نگاه کردن برای تحمل 

 .شهادت صورت گرفته این مطلب را کتاب تکمله افاده کرده است 

 یده میشود.دریازده جا شهادت یک نفر عادل شن

تلف شده چنین توضیح گردیده: شخصی مال راکه از در منظومه ابن هبان در مورد قیمت مال .- 2 

دیگری است تلف نموده ادعا کرد که قیمت آن اینقدر است مدعی علیه از اندازه انکار ورزید قول یک 

 نفر عادل در تعین آن کافی است .

ره در کتاب بحر الرایق بحث خیار عیب به نقل قول از بزازیه ذکر کرده که برای تعیین اندازهء خسا    

میشوند . باید بین این دو مسئله فرق گذاشت، از این مسئله قیمت گذاری مال دو نفر عادل مؤظف 

 دزدی شده را باید ستثناء کرد که درین مورد به دو نفر عادل محتاج هستیم.

 )رحمة الله علیه(،ولی امام محمد  و تعدیل شهود در تزکیه سری به یک نفر اکتفا می شود درمورد جرح - 1

 جا دو نفر را مشروط دانسته اند  درین

که قاضی بآن زبان آشنا نیست گفته یک مترجم عادل در ترجمه گفته های یکی از ترفین دعوی  - 3

 مقبول است،ولی در این مورد نیزامام محمدقول دونفر رالازم دانسته است.

 درمال سلم که آیا خوب است یا خراب قول یک نفرعادل کافی است.-3

بر دادن ازناداری بعد ازگذشت مدت یعنی وقتی یکنفربرای قاضی ازمفلس بودن مدعی علیه درخ -5

 ره حبس تمام شد اطلاع داد قاضی اوراازحبس رها میکند.بعد از اینکه دو

 در رساندن نامه قاضی به مزکی یکنر کافی است.-8

 کافی است. دراثبات آن عیبی که فروشنده وخریداراختلاف نظردارندشهادت یکفر عادل-1
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ن حلال رمضان اگر در افق مانع برای دیدن ماه موجود باشد شهادت یک نفر کافی است،امام ددر دی-6

در حالات عادی هم شهادت یک نفر را در مورد دیدن ماه مبارک رمضان مقبول می  رحمة الله علیه()حسن 

 داند 

کا فی است،این نظر مقبولیت  در وقتیکه در وفات کسی شهادت اداء میشود گفته یک نفر عادل -1

یافته است در فتح القدیر چنین یاد شده اما در ظهیریه این نظر به صحت رسیده که  در مورد وفات 

 هم مانند دیگر امور به دو شاهد احتیاج احساس می شود.

عاید تلف تن ویا پاره شدن غضو از اعضاء (یه شکسه ناحتعین اندازه تاوان مال تلف شده )کدر  -27

 کننده میشود.

گفته امین قاضی درمورد شهادت شهودش که بریک مال مشخص )عین( ادای شهادت میکنند  22-

که آوردن آن مال به محضر قضاوء دشوار است،دربحث دعوی قضیه نیز چنین ذکرشده ،امااگرقضاء 

قول او  زن مذکورراقسم دادم. فرستا ده بود واوگفت:امین خویش رابرای قسم دادن یک زن روی گیر

درکتاب صغری نیز چنین آورده شده  وقت مدار اعتباراست که با اویکنفر دیگرنیز ادای شهادت کند.

است ،این بود آنچه دراشباه وشرح آن ذکر شده. بنظر من :ظاهراٌ مراد به این گفته اشباه درخبر دادن 

ه نا پدید شاهد به وفات شخص این است که وقتی زنی راکه شخصی عادل به وفات شوهر اوک

گیرد.این احتما ل رانیز دارد است،خبر داد برایش جایز است که عدهء بشمارد وبعد ازآن شوهر دیگری ب

که وقتی شخصی مورد اعتماد دیگری راازوفات شخص اطلاع دادبرایش جواز دارد که به وفات آن 

ا افاده نکرده شخص  به اساس همین خبر ادای شهادت کند.گرچه خبر دهنده به لفظ شهادت مطلب ر

این مطلب بعداً توضیح میشود واینکه گفت)اما درظهیریه این نظربه صحت رسیده که در مورد  باشد.

وفات ماند دیگر اموربه دوشاهد احتیاج احساس میشود( درآینده تذکر مییابد که ضد این حکم به 

ه دلش افتاده .این درصورتی است که صدق این خبر بصحت رسیده وبرای آن فتوی صادرشده است

 باشد.
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 مطلب دوم:شهادت یک شخص وسوگند مدعی.

اکثر علماء برآنند حقوق ومسائل مربوط بمال با یک نفر شاهد وسوگند مدعی ثابت شده     

میتواند،همه خلفای راشدین،عمر بن عبدالعزیز،شریح،امام مالک،ابن ابی لیلی،ابوزناد،امام شافعی امام 

امام شعبی ،نخعی اوزاعی وابوحیفه میگیویند که قاضی نمی هستند. احمد بن حنبل همه به این نظر

تواند درمسائل متعلق بمال شهادت یک نفروسوگندمدعی حکم صادر کند،دلیل ایشان آیهء کریمه 

 .{تَانِفَإِن لَّمْ یَکُوناَ رَجلَُیْنِ فرَجَُلٌ وَامْرَأَ ۚ   وَاسْتشَهِْدُوا شهَِیدَیْنِ مِن رجَِّالِکُمْ:} است که میگوید

 شاهد بگیرید! و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن،ترجمه:2

حکم به اساس یک نفر شاهدوقسم مدعی زیا دت بر نص آیت است وزیادت برنص آیت نسخ پنداشته 

 (الله علیه وسلم ی)صلمیشود،درحالیکه نسخ قرآنکریم بخبرواحد جایز نیست،ونیز از آن جهت که رسول اکرم

یعنی شاهد بر مدعی وقسم بر شخص « البینة علی المد عی والیمین علی من أنکر»فرموده اند:

قسم رابرجانب مدعی علیه وشاهد رابر جانب  )صلی الله علیه وسلم(منکر)مدعی علیه( میباشد.رسول اکرم

 مدعی منحصر نموده اند.

 زیاددارندازجمله: کسانیه صدور حکم به یک نفرشاهد وسوگندمدعی راجائزدانسته اند نیزدلائلی    

به یک نفر شاهد )صلی الله علیه وسلم(احادیث شریف دراین مورد آمده است که حضرت رسول اکرم  –الف 

وسوگند مدعی ،حکم صادر نموده اند یکی از جمله این احا دیث آنست که امام مسلم ،احمد، ابو داوود 

به اساس  شهادت یک  )صلی الله علیه وسلم(ل اکرمروایت می کنند که رسو)رضی الله عنه(و ابن ماجه از ابن عباس

نفر و سوگند مدعی حکم صادر نموده اند .در روایتی از امام احمد آمده است که این حکم در اموال 

روایت می کنند که حضرت رسول )رضی الله عنه(بوده است .امام احمد،دارالقطنی وترمذی از حضرت علی 

)رضی وشهادت یک نفر وسوگند صاحب حق حکم وفیصله صادر نموده اند،حضرت علی )صلی الله علیه وسلم(الله 
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هم بااساس شهادت یک نفروسوگند مدعی ،حکم صادر نموده اند.احادیث دیگری راهم برین  الله عنه(

 معنی،امام شوکانی درنیل الاوطارذکرنموده.

فَإِن لَّمْ یَکُوناَ رَجلَُیْنِ فَرجَُلٌ  ۚ   مِن رجَِّالِکُمْوَاسْتشَهِْدُوا شهَِیدَیْنِ  :}برای آنانی که بآیهء کریمه –ب 

استدلال میکنند باید کفت شاهد بگیرید! و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن. .ترجمه:2 {  وَامْرَأَتَانِ

که این آیه ،در این مورد قابل استدلال نیست زیرا قرآنکریم در این جا دونفر مرد را ذکر نکرده 

،برای بیان طریقهء حکم ذکر کرده است،واین دونوع است،بلکه یک نفر مرد ودونفر زن ا که ذکر کرده

شهودرا که ذکر کرده است به گونهء نصیحت وارشاد می باشد تا حقوق مردم حفظ گردد.معلوم است 

که آنچه با آن حقوق حفظ میگردد یک چیزوآن چیزیکه حاکم با اساس آن حکم صادرمیشود ،چیز 

 .دیگری میبا شد،طریقه های که به اساس آن حکم صورت مییگیرد

بشتر و وسیعتر از طریقه است که به آن حفظ حقوق صورت میگیرد، که به واسطة دو شاهد مرد و یا 

یک مرد و دو زن میباشد، آیا نمی بینید که قاضی در اثرإمتناع از سوگند و سوگندی که رد میشود 

ه این دو حالت نه درشاهد مرد هستند و نه یک مرد و دو زن، اگر گفته حکم صادر می کند. در حال ک

شود حکم به واسطة یک شاهد و سوگند مدعی علیه در قرآن نیامده است، در جواب گفته میشود که 

اع از سوگند ویا در اثر سوگند رد شده هم در قرآنکریم نیامیده است و هیچ صدور حکم در اثر امتن

 یا زیادت بر نص قرآن کریم میباشد.        م به اساسی آنها مخالف قرآنکریم و کس نگفته است که حک

 ،زیرااین حکم براساس کتاب خداوندم میباشد حکم براساس شهادت یک شاهد و سوگند مدعی، –ج 

اما اینکه حکم حق است،حکم به حق ازجملة آن چیزاست که خداوند به آن امر فرموده است.    

خلفای راشدین به اساس آن حکم )صلی الله علیه وسلم( است،بآن دلیل که حضرت رسول اکرممیگوییم حق 

کرده اند،درحالیکه ایشان به باطل حکم نمی کنند،اما اینکه می گوییم حکم به اساس کتاب خداوند 

که می و هم به اساس قول خداوند  31ة المائد می باشد که میگوید  است، نظر به فرمودة خداوند
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پس یقیناحًکم به یک نفر شاهد وسوگند مدعی از جملة آن چیزی است که خداوند 275رة النساء سوگ

 به وی آموخته است .

قرآن کریم که دو شاهد مرد یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن را بیان داشته است،در معرض بیان  –د 

د آور شدیم ،وحتی اگر طرق حفظ حقوق می باشد نه در معرض بیان طریقة حکم، چنانچه هم قبلاً یا

از گفته شود که این آیت در مورد بیان طریقة حکم نازل شده است ، قرآن کریم با ذکر این دو نوع 

بیانات ، حکم کردن تنها به واسطة آنهارا لازم نکرده است، طوریکه حکم کردن به اساس دیگر بیانات 

 را هم منع ننموده است .

اینکه میگوییم :جائز دانستن حکم به یک نفر شاهد و سوگند مدعی ،زیادت بر نص است که در  –ه 

بارة دو نفر شاهد مرد یا یک مرد و دو زن نازل شده است و زیادت برنص نسخ می باشد ، در حالیکه 

بردن نسخ به اخبار آحاد جواز ندارد ، این سخن درست نیست ، زیرا نسخ به معنی برداشتن واز بین 

می باشد وزیادت در شی تثبیت آنست نه از بین بردن آن ، حکم با یک نفر شاهد وسوگند مدعی ،مانع 

 یا یک مرد ودو زن صورت بگیرد .آن نیست که حکم با دو شاهد مرد 

 یعنی به شهادت یک مرد و دو زن هم حکم صورت گرفته میتواند .

إستدلال «البینة علی المدعی والیمین علی من انًکر»وسلم( )صلی الله علیه اینکه ایشان به حدیث پیغمبر –و 

می جویند ، إستدلال ضعیف میباشد ، زیرا احادیثی که در بارة حکم به اساس یک نفر شاهد وسوگند 

مدعی آمده است، صحیح تر و مشهور تر این حدیث میباشد .امکان دارد که سوگند به جانب مدعی 

چیزی ترجیح نیافته ودر نزده وی به جز دعوای دیگر چیزی وجود  ، طوریکه مدعی به هیچعلیه باشد 

نداشته باشد ، در این حالت بهتر است که جانب مدعی علیه سوگند داده شود ،زیرا وی در اصل از نگاه 

برائت ذمه اینجا قوی تر می باشد ،اگر جانب مدعی با شاهد ترجیح پیدا کند بهتر است که وی سوگند 

زیرا در این صورت جانب وی از قوه ای بیشتر برخوردار،سوگند برای آنطرف دعوی جواز را اداء نماید ، 

دارد که از جانب دیگر قوی تر میباشد ، از همین جهت اگر مدعی علیه از ادائ یمین إنکار می کند ، 
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ه ، زیرا با إمتناع مدعی علیه از سوگند ، جانب مدعی قوی تر شدسوگند به مدعی برگردانیده میشود 

 است .

البینة علی المدعی » )صلی الله علیه وسلم(از جملة آنچه که دلالت می کند بر اینکه حدیث پیامبر     

منحصر به این موضوع نیست ، آنست که اگر فروشنده و خریدار در مورد قیمت «والیمین علی من انًکر

 جنسی اختلاف می کنند در حالیکه جنس موجود باشد ،این سوگند در حق آنها هم جواز دارد .

 شاهد تنها : 

 نسته شود که یک نفر شاهد راست میگوید،برخی از قاضیان در گذشته بدان نظر بودند که اگر دا    

نفر شاهد ، حکم صادر نمود ، از جملة این قاضی ها بدون سوگند مدعی میتوان به اساس شهادت یک 

میتوان از شریح وزراره بن ابو اوفی نام برد ، بناءً اگر قاضی بفهمد ودرک نماید که این یک نفر شاهد 

ت وی حکم صادر کند ، یکی فقهاء بنام ابن قیم نیز بر ،راست میگوید ،میتواند که به اساس شهاد

 )صلی الله علیه وسلم(همین قول است و إستدلال می کند که حضرت رسول اکرم 

درحدیث شریف آمده در موضوع مسئلة سلب و غنیمت شهادت یک نفر شاهد را إجاره داده اند.

کسی کافری را)درحالت جهاد( میکشد  یعنی اگر« من قتل قجهاتیلاً لیس له علیه بینة فله سلبه»است:

)صلی الله علیه وبران شاهدی نداردپس سلب)متاع دردست داشتة وی(ازآن قاتل است.حضرت رسول اکرم

شهادت یک نفر تنها رابرای ابوقتاده إجازه دادند،زمانیکه وی یکی ازمشرکین راکشت ودر نتیجة  وسلم(

بن قیم به حدیثی شریف استدلال کرده است که سلب)متاع دردست داشتة او( ازان وی شد،همچنان ا

شهادت یک نفر زن را درمورد رضاع پذیرفته اند باوجود آنکه علیه فعل )صلی الله علیه وسلم( درآن نبی کریم

 خودش شهادت داد.
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 پذیرش قول تنها مدعی:

هم فقهای  ویادعوای وی است وشهادت پنداشته نمیشود،با وجودآنقول مدعی تنها،عبارت ازإدعاء    

مالکی میگوید باساس قول مدعی به تنهایی هم،میتوان حکم صادر نمود درصورتیکه با قرائن 

وشواهد،راستی وی معلوم شود ویا براستی وامانت شهرت داشته باشد،علمای مالکی میگویند قول 

 مدعی در بعضی حالات باسوگند ودربعضی حالات بدون سوگند قابل پذیرش است،

إدعاء کند که شوهرش برای وی نفقه نداده وخرجی نکرده است وشوهر بگوید که بروی مثلاً اگر زن 

ازنگاه عرف  زیرا اگر هر دویک جا إقامت داشته باشند قول شوهر پذیرفته، خرج کرده ونفقه داده است،

وخرج میکند ،همچنان اگرزنی إدعاءکند که عدت وی گذشته  هددرخانم نفقه میوعادت،شوهر معمولاً ب

ونیز  قول وی بدون اداءکردن سوگند پذیرفته میشود زمان برای گذشت عدت وی  ممکن باشد، ت واس

اگر فروشنده ای إعاءکند که جنسی رابدرهم وپول نقد فروخته است ومشتری بگوید که نه،این معامله 

رینة طوری مقایضه باجنسی دیگر بوده است،این جا قول فروشنده معتبر می باشد،زیرا دراین باره ق

 قوی وجود داردوآن اینکه خرید وفروش میان مردم اکثراً بصورت نقد انجام میشود.

 تنهایی:ه شهادت زنان ب

که شهادت زنان بتنهایی بدون ازاینکه همراه با ایشان مرد بوده  درین اختلاف وجود ندارد    

باشد،قابل پذیرش است،ازجمله مواردی که شهادت زنان بتنهایی پذیرفته میشود،در نزد فقهای حنبلی 

موضوع ولادت،بانک گریستن کودک وقت ولادت،رضاعت،بکارت،گذت عدت وغیره میباشد.امام ابو 

که شهادت زن در مورد رضاعت بتنهایی قابل پذیرش نیست،زیرامحارم زن  یدمیگو رحمة الله علیه()حنیفه

نیز میدانند برآن اطلاع نماید،پس مانند نکاح به شهادت زنان بتنهایی ثابت شده  ازمردان

شهادت زن  )صلی الله علیه وسلم(نمیتواند،امابرقول إمام ابوحنیفه إعتراض میشود که حضرت رسول اکرم 

درمورد رضاع راإجازه داده اند،امام ابوحنیفه شهادت زنان رابتنهایی درموضوع فریادکودک درهنگام 

بعد ازتولد میباشد،امام ابو  ولادت راجائزنمی داند وإستدلال میکند که این فریادوبانک کودک
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ین فریاد هنگام ولادت یوسف،امام محمد واکثر فقهاء باوی در این مورد إختلاف دارند،زیرامیگویند ا

 بوده ومانند خود ولادت میباشد،مردان در آن حضور یافته نمی توانند.

 بتنهایی می پذیرند، ذکرکردیم وگفتیم علمای حنبلی شهادت زنان را همه مواضیعی که در بالا    

ستدلال ایشان بروایتی ا ایشان شهادت یک نفر زن راهم بتنهایی دراین مواضع قابل پذیرش می دانند،

هاب ازدواج ی بنت ابی ا،وی میگوید:من با ام یحیمیکنند که از عقبه بن حارث نقل شده است

)صلی الله علیه کنیز سیاه آمده بما گفت که من هردوی شما راشیرداده ام ،من نزد رسول اکرم نمودم،یک 

به إیشان باز گفتم رفته موضوع را به إیشان عرض نمودم،ایشان از من إعراض نمودند،موضوع را  وسلم(

دیگرچطورباشد درحالیکه آن زن این سخن راگفته است؛این حدیث متفق  گفتند )صلی الله علیه وسلم(نبی 

« جزیُِ فیِ الرِضاَعِ شهََادةَُ إمرَةَتُ» روایت میکند که فر مودند: )صلی الله علیه وسلم(علیه میباشد،حذیفه ازنبی 

زیرامشهود به چیزی است که قول زنان ثابت شده د میکنیعنی دررضاع شهادت یک نفر زن کفایت 

إعتبارنیست،مانند إخبار ازدیانت.در مواضیعی که ذکرکردیم مدار میتواند،پس دراین جا تعداد شهود

نندباساس نظر این علماء اگر یک نفر مرد اوگفتیم که آن علمای حنبلی شهادت یک نفر زن راجائزمید

 است. هم در آن باره شهادت بدهد کافی
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 فصل سوم

 موضوعات متفرقه

 برگشت ازشهادت ومسئولیت شاهدان. مبحث اول:

  برگشت ازشهادت. مسئولیت شاهدان درصورت مطلب اول:

 مسئولیت شاهدان رادر این موارد بتر تیب ذیل ببحث میگیریم:    

اگر مشهود به،به چیزی تعلق داشته باشدکه درآن تلف شدن وخسارات موجود باشد مانند  - الف

بدروغ شهادت داده اند که تا مشهود به قصاص،قتل وغیره،دیده میشود اگرشاهدان درآن باره قصداً

ابن ابو  قتل صورت گرفت از شهادت خود برگردند،علمای حنبلی،ابن شبرمه،بقتل برسد،وپس ازآن که 

که شاهدانی که ازشهادت بر گشتند قصاص واجب است.فقهای  ی،اوزاعی وامام شافعی میگویندلیل

حنفی میگویند که برشاهدان قصاص واجب نیست زیرا آنهامستقیماً عملیة قتل را انجام نداده اند،مانند 

 آن کس که چاهی حفر کند ودر آن چاه حیوانی ویا چیزی تلف شود واز بین برود.

درصورت بازگشت شهود از شهادت شان قصاص راواجب میدانند،برگفتة حضرت علی  فقهای که    

 )رضی الله تعالی عنه(إستدلا میکنند ومیگویند که در این امر هیچ صحابة باحضرت علی تعالی عنه()رضی الله 
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مخالفت نکرده است ودیگر اینکه شاهدان دراینجا سبب قتل وی یا قطع بعضی اعضی جسم وی شده 

پس باید قصاص شوند،این موضوع باموضوع حفر چاه فرق دارد،زیرا حفر چاه دربسیاری حالات اند 

گفتند که مادرشهادت خودسهووخطای رامرتکب شده ایم وازاین جهت  باعث قتل نمیشود.اگرشاهدان

ازشهادت خودبرگشتیم ،برایشان قصاص نمی باشد،بلکه برایشان دیت لازم میشود که باید ازمال خود 

 دازند،نه از مال عصبه وخویشاوندان.بپر

اگر مشهود به،مال باشد وآنرامحکوم له دریافت داشت باشد،این مال را محکوم علیه از محکوم له  –ب 

،برابر است که مال وجود داشته باشد ویااز بین رفته باشد،محکوم علیه این مال را تقاضا نمیکند

فقهاء از جمله امام مالک، امام احمدبن حنبل،امام  ازشاهدانی میخواهد که از شهادت برگشتند،واکثر

ابوحنیفه براین قول اند.امام شافعی در قول قدیم اش برین نظر است،امادر قول جدید خودمیگوید که 

وإستدلال میکند که إتلاف مال از طرف آنها صورت  محکوم علیه از شاهدان چیزی خواسته نمی تواند

ده اند،پس تاوان آنرا نمی دهند،این موضوع مثل آن است که شهادت نگرفته است بر مال هم تجاوز نکر

آنهاردشده باشد ودلیل کسانیکه میگویند محکوم علیه،به شاهدان مراجعه میکند واز آنها حق خود را 

میخواهد،آنست که میگویند شهود با این شهادت خود،مال را بدون حق از دست وی بیرن کرده اندپس 

 ازند.باید تاوان آنرابپرد

 مطلب دوم:مسئولیت شاهد دروغگو.

شاهد دروغ بسبب آنچه که برمحکوم علیه،بنابردروغش ضرروارد کرده است باید در نزد قاضی     

محاکمه میشود،ازین جهت اگر کسی برعلیه دوشاهد دروغ دعوی کند وبگوید که آنها بدروغ بر ضد 

وی شهادت داده اند وباساس شهادت آنها قاضی علیه وی حکمی صادرنموده است،که بضررش تمام 

قاضی شاهدان دروغ رابحضور میخواهد ودر مورد از آنها إستفسار بعمل می آرد،اگر إعتراف شده است،

کردند،علیه آنها حکمی مبنی برجزاء ویاتاوانی راکه مستحق آن هستند،صادر میکند،اگر إنکا رنمودند 

ی ومدعی شهودی داشت که علیه آنها شهادت دادند مبنی بر اینکه آنها شهادت دروغ داده اند،قاض
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براساس شهادت آن حکم صادر میکند،اگر مدعی شاهد نداشت ویاشاهدی آورد که قابل قبول 

نبود،وازقاضی خواست که شاهدان دروغ را قسم بدهد،قاضی این تقاضای وی را نمی پذیرد وشاهدان را 

وی قسم نمیدهد،زیرا سوگند دادن آنها بآن معنی است که مشهود علیه،میتواند علیه شاهدان اقامة دع

کند وبه جهت آنکهشهادت دروغ دادند با توهین از آنها اٍنتقام بگیرد، البته در این کار برای شاهدان 

عادل تحقیر است و در این صورت مردمان از برداشت و ادای شهادت اٍمتناع خواهد ورزبد،فقهای 

 حنبلی و شافعی برین قول اند،

ند قابل شنیدن است؟اگر شاهد دروغگو توبة  آیا شهادت شاهد دروغگو ، در صورتیکه توبه بک    

راستین بکند ،آیا شهادت وی پذیرفته می شود ، وآیا از جملة شاهدان عادل پنداشته می شود؟ فقها 

حنبلی،امام ابو حنیفه ،امام شافعی و ابو ثور می گویند که اگر بر توبه وی مدتی مناسب گذشته و آثار 

است، شهادت وی پذیرفته میشود امام میگوید که شهادت وی  توبه در وی معلوم شود که راست بوده

هرگز پذیرفته نمیشود، زیرا إمکان دارد پس از توبه باز به دروغ گفتن بگراید، اما قول اول به پذیرش 

اولی تر است ، زیرا کسیکه از گناهان توبه بکند مانند کسی است که گناه نداشته باشد ،شاهد مذکور 

ده ودر ضمن یک مدت مناسب ، راستی وی هم معلوم شده است ، پس دلیلی هم توبه راستین نمو

وجود ندارد که شهادت وی پذیرفته نشود ودرجواب قول امام مالک که میگوید إمکان دارد بعد از توبه 

به دروغگفتن بگراید ، باید گفت که این یک احتمال است ، این احتمال که دلیلی هم وجود ندارد که 

ا تقویت کند مانع پذیرش شهادت وی نمیشود ، دیگر توبه کننده گان هم إمکان دارد این احتمال ر

دوباره گناه بکنند ،عدالت شان از بین برود وشهادت شان پذیرفته نشوند ، درحالیکه شهادت این توبه 

  کننده گان قابل قبول است، احتمال باز گشت آنها به گناهان قدیم مانع پذیرش شهادت آنها نمیشود.
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 نتیجه گیری

 تعریف شهادت ازنقطه نظر فقهی :شهادت مصدرشهَدَ درلغت به معنی حضور آمده است .    

 دراصطلاح: عبارت از اخبار صدق برای اثبات به لفظ شهادت در مجلس قضاء .

تعریف شهادت از نقطه نظر قانونی : گرچه قوانین افغانستان از نظریات فقهای کرام پیروی نموده اند 

قانون اصول محاکمات مدنی به مشاهده میرسد که تفاوت کلی با تعریف فقهی ‹ 312›درضمن ماده 

 ندارد ،)شهادت شهود عبارت است اخبار به حق درمجلس قضاء به لفظ آ شهًدُِ

 رکن شهادت : شهادت یک رکن دارد که عبارت از لفظ آ شهًدُِ بوده است .

صورت گیرد به موجب آن شهادت ، قضاء بر قاضی واجب  حکم شهادت : بعد از آنکه شهادت صادقانه

 میگردد ادای شهادت در حق الله بدون طلب واجب است .

شرایط قبول شهادت : شاهد باید مسلمان باشد ، شاهدان اهل عدالت باشند ،اهلیت قضائی بوده 

 .باشد،قدرت سخن گفتن را داشته باشد ، علم آوری حافظه نیکو وضبط قوی داشته باشد 

اسباب منع شهادت : شهادت اصل بر فرع وفرع بر اصل جواز ندارد ، شهادت زن وشوهر دریک دیگر 

آن جواز ندارد شهادت بد گمان وملوث به فسق جواز ندارد ، شهادت اعمی وصبی جوازندارد ، اگر 

وکیل برای مؤکل خود یا موسی له برای موصی خود شهادت دهد جواز ندارد ، شهادت یک شریک 

ای شریک دیگر جواز ندارد ، اگر زن آواز خوان ونوحه کننده شهادت میدهند قابل سمعه نمیباشد بر

،شهادت مرتکبین گناه کبیره وشارب الخمر جواز ندارد .نصاب شهادت درثبوت حد زنا تعداد شهود 

 سورة نور. 3چهار مرد قید شده است نظر به آیه 

دو مرد اهل عدالت کافی شمرده شده است نظر  نصاب شهادت درثبوت حدود وقصاص گواهی دادن 

سورة طلاق : نصاب شهادت در امور مدنی شهادت دومرد ویا یک مرد با د و زن جایز است نظر 1به آیه 

 سورة بقره . 161به آیه 
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نصاب شهادت زنها به تنهائی دروقت ولادت آواز کشیدن طفل ازبرای خواندن نماز جنازه وعیوب     

 زن عادل قابل قبول است.زنها شهادت یک 

شهادت دروغ : نزد شرع وقانون بد ترین ومنفور ترین شهادت ادای شهادت زور وکاذبانه میباشد که 

دروغگو اگرچه توبه بکند به نزد امام  است. شهادت شمردهپیغمبر خدا آنرا از زمرة گناهان کبیره بر 

 صاحب دیگر هرگز پذیرفته نمیشود. 

 ومن الله توفیق
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